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نقش معلم در کیفیت  
زندگي دانش آموز

آمــوزش مهارت هــاي زندگي تا 
چه انــدازه در آموزش و پرورش مورد 
توجه قرار گرفته است؟ کساني که با 
آنچه در آموزش و پــرورش مي گذرد 
ســروکار ندارند گاهي فکــر مي کنند 
در  زندگــي  مهارت هــاي  آمــوزش 
مدارس مــا به طور کلي مورد غفلت 
واقع شــده اســت. این طور نیســت. 
هم اکنــون در دوره ابتدایي، کتابي با 
عنوان «مطالعــات اجتماعي» داریم 
کــه با رویکــرد مهارت هــاي زندگي 
نوشته شــده اســت. در پایه ششم، 
کتــاب «تفکر و پژوهــش» داریم که 
اندیشــیدن  و  تفکر  به مهارت هــاي 
می پــردازد. در پایه هفتــم دو کتاب 
جداگانه براي دختران و پسران داریم 
بــا عنــوان «تفکر و ســبک زندگي». 
به علاوه کتاب هاي دیني و ادبیات هم 
از نکاتي درباره زندگي خالي نیست. 
این خدمات قابل تقدیر است؛ اما باید 
نتیجه این آموزش ها ارزشیابي شود. 
باید دید بعــد از آموزش مطالب این 
کتاب ها، چقدر نوجوانــان و جوانان 
مــا در اندیشــیدن، رفتار بــا دیگران، 
و  گذشت، خویشــتن داري، شکیبایي 
انجام اموري که هــر روز در جامعه 
با آن ســروکار دارند موفق هســتند. 
نکته اي که باید یادآور شــوم مسئله 
توســعه همه جانبه و پایدار است که 
در یکــي از جراید گفته بودم شــبیه 
آن در مدرســه و به ویــژه دبســتان 
است. دو سال پیش کتاب هاي علوم 
اجتماعي و اقتصــادي را براي یافتن 
بحث توســعه بررســي کردم. در آن 
زمــان ملاحظه کــردم تقریبــا از این 
مســئله اصلي غفلت شده است که 
امیدوارم دست اندرکاران کتب درسي 

این نقصان را رفع کنند.
مســئله دیگــر ایــن اســت کــه 
از جایگاه  معلمان چگونه مي توانند 
معلمي به بهبــود کیفیت زندگي در 
جامعه کمک کنند؟ معلمان باید در 
نشســت هاي ماهانه به کمبودهایي 
کــه مردم ما در زندگــي روزانه با آن 
مواجه انــد توجه کننــد. کمبودها را 
دســته بندي کننــد، به آنهــا اولویت 
بدهند و قطعا نبایــد بخواهند ده ها 
رفتار نامناســب را تغییــر دهند؛ زیرا 
این کار در چند ســال ممکن نیست. 
باید چند رفتار مناسب را مورد توجه 
قــرار داد و همه معلمــان در تأکید 
آن بکوشــند و آنهــا را ایجــاد کنند. 
رفتارهــا بایــد خیلي انــدک و قابل 
شمارش باشــند. معلم ها باید روش 
تغییر رفتارها را با کمک مشــاوران و 
روان شناسان آموزش دهند. اگر همه 
معلمان یک مدرسه در عرض شش 
ســال ابتدایي به دنبــال ایجاد چند 
رفتار مطلوب اجتماعي باشند موفق 

هستند.
این اســت  مســئله مهــم دیگر 
کــه معلمــان چگونــه مي تواننــد 
فرصت هاي رشــد و یادگیري را براي 
خود فراهم کنند؟ معلــم باید دائم 
با مطالعه ســروکار داشــته باشــد. 
لزومي ندارد با حقوق اندک معلمي 
کتاب هــا خریده شــوند، بســیاري از 
کتاب هــا در کتابخانه هــا هســت و 
کنند.  اســتفاده  آنهــا  از  مي تواننــد 
وزارت آموزش و پــرورش هم موظف 
است اگر معلمان مدرسه اي با عشق 
و علاقه (که اکثرا این علاقه را دارند) 
براي دانش آموزان و کشور و توسعه 
آن ایده اي در دست اقدام دارند، آنها 
را یــاري کنند. با توجه به خدمتي که 
معلمــان در انتخــاب رئیس جمهور 
محترم انجام دادند دولت باید دست 
آموزش و پــرورش را در ایــن مــورد 
بگیرد. نکته مهم این اســت که بنده 
و خوانندگان محترم بپذیریم که همه 
باید دائم در حال کمال باشــیم. اگر 
این نگاه باشد بسیاري از مسائل حل 

خواهد شد.

یـادداشت

به دانش آشتیانی
 ظلم مضاعف نکنیم

هنگام مناظرات ریاســت جمهوری، دو چیزی که مخالفان ۱  
دولت از آن بر ضد دولت روحانی، بیشترین بهره برداری را 

کردند، به آموزش وپرورش ارتباط داشت. 
اولیــن مســئله، ماجــرای واردات دختر آقای وزیــر و دیگری، 
تخلفــات گســترده در صنــدوق ذخیــره فرهنگیان بــود. برخی 
از دوســتداران دولــت، معتقدند مســئله واردات پوشــاک دختر 
دانش آشــتیانی، دولــت را بــه حاشــیه بــرد و نزدیک بــود کار 
دســت آن دهد و اگر ویژگی های شــخصیتی و نیز تغییر گفتمان 
دکتــر روحانی انجام نمی شــد، معلــوم نبود که دولــت یازدهم

 ادامه پیدا کند.
 با این اســتدلال، این عده، معتقد به برکناری دانش آشتیانی اند 
و در این راســتا، نام هایی را در رســانه ها به عنوان جانشــینان وی 
بر زبــان می آورند و  درصددند که دولــت را مجاب به تغییر وی 
کنند. به اعتقاد نگارنده، داوری این دوســتان نادرست است و باید 
همچنان از دانش آشــتیانی دفاع کــرد. اول اینکه ماجرای قاچاق 
کالا از ســوی دختر آقای وزیر، دروغی آشــکار بود که مخالفان بر 
زبان آوردنــد و بی محابا و بدون ترس از عقوبت دنیوی و اخروی، 
آن را تکــرار کردنــد. آیا به خاطر دروغی که به دانش آشــتیانی و 
خانواده اش نسبت دادند، باید دانش آشتیانی را محاکمه کرد یا از 

وزارت خلعش کرد؟
 در رســانه ملی، در برابــر دیدگان  میلیون ها بیننــده، با آبرو و 
شــخصیت وی و خانــواده اش بازی کردند و دریــغ از اینکه به او 
فرصــت دفاع دهند؛ آیــا اگر چنین کاری با مــا و خانواده ما کنند 
و فرصت دفاع به ما ندهند، خوشــمان می آید؟ افســوس و صد 
افسوس که آن کس که این دروغ بزرگ را گفت و تکرار کرد، فردی 
بود که جوانی و جانش را صرف دفاع از میهن و اعتقاداتش کرده 
بود؛ چه بر ســر او آمد که دروغی به این بزرگی و آشکاری را گفت 
و از یک عذرخواهی دریغ کرد؟ اصلا فرض کنیم که مسئله قاچاق 
دروغ نبود؛ این مســئله چه ارتباطی به دانش   آشتیانی داشت؟ به 
فرض که دختر وی، تخلفی انجام داده بود، به خاطر تخلف دختر، 
باید گریبان پدر را گرفت؟ کدام قانون و کدام شرعی، چنین تجویزی 
کرده اســت؟ بله؛ اگر اثبــات می کردند که تخلف فرض شــده، با 
حمایت پدر انجام شــده، باید او را بازخواست می کردند، اما اصلا 
جرمی واقع نشــده بود تــا بخواهیم دانش آشــتیانی را به خاطر 
حمایت از جرم ناکرده، تنبیه کنیم! وقتی که مســئله قاچاق، کنار 
رفت و دروغ بودن آن آشــکار شد، مخالفان، به انتقادی دیگر روی 
آوردند و آن، عضویت دانش آشــتیانی، در یک شــرکت خانوادگی 

واردات پوشاک بود. 
اشــکال اول این بــود کــه اولا، حضــور دانش آشــتیانی، در 
هیئت مدیــره یک شــرکت خصوصی، خلاف قانون اســت و ثانیا، 
به فرض بدون اشــکال بــودن حضور وزیر در هیئت مدیره، شــأن 
فرهنگی وزیر آموزش وپرورش نیســت که عضــو هیئت مدیره ای 
باشــد که کارش، واردات پوشاک بچه است. این دو، البته دو ایراد 
اساسی و درســت بودند. اما هر دوی این اشکالات، رفع شد. وزیر 
بــه مجلس رفت و در حضور ســخنگوی قــوه قضائیه، مدارکی 
را نشــان داد که بیا نگر این بود که به محض نشســتن بر کرســی 
وزارت، از حضور در این شــرکت خانوادگی، اســتعفا داده و حتی 
به علت وقت گیربودن کارهــای اداری، آن را به صورت محضری 
ثبت کرده است. بعد از حضور وزیر و نشان دادن اسناد، کمیسیون 
اصــل ۹۰ اعلام کــرد که هیچ تخلفی از ســوی دانش آشــتیانی 
صورت نگرفته اســت. با این همه، آیا هنوز باید به خاطر یک دروغ، 
به دانش آشــتیانی حملــه کنیم؟ آیا این، خــلاف اخلاق و مروت 

مخالفان این روزهای دانش آشــتیانی را می توان حداقل ۲  و دینداری نیست؟ 
در ســه گروه جای داد؛ دسته اول، همان منتقدان سنتی 
وی هستند که به تندروهای اصولگرا، تعلق دارند. این دسته، تمام 
هم و تلاش خود را کرد که با انگ فتنه و متهم کردن دانش آشتیانی 
به آن، از وزیرشــدن او جلوگیری کند و البته در این کار ناکام ماند. 
این گــروه با پیش آمدن ماجــرای دروغ قاچاق کالا، تمام ســعی 
خود را کرد تا بار دیگر، دانش آشــتیانی را زیر ســؤال ببرد که البته 

باز هم ناکام ماند. 
دســته دوم، که البته آنها هم به جنــاح اصولگرا تعلق دارند، 
کســانی اند که با برخی انتصابات دانش آشــتیانی مخالف اند و از 
اینکه دانش آشــتیانی،  به خواســته های غیرمنطقــی آنها وقعی 

نمی نهد، ناراحت اند و بنابراین خواستار عزل وی  هستند. 
دسته ســوم را می توان دلالان و کاســبان نام نهاد. این دسته، 
البته ادعای اصلاح طلبــی و حمایت از دولت را هم بعضا دارند؛ 
اما چون دانش آشــتیانی آنها را برای پســت های مدیریتی در نظر 
نگرفته اســت، امروز به جد منتقد وی شــده اند و از آب گل آلود و 
آنچه در مناظرات پیش آمد، به نفع خود، بهره برداری غیراخلاقی 

می کنند. 
اینها، معمولا با مقامات ارشد دولت و نمایندگان اصلاح طلب 
مجلس، ارتبــاط دارند و ســعی دارند تا با مجاب کــردن آنها، از 
انتخاب مجدد دانش آشتیانی، جلوگیری کنند. متأسفانه انتقادات 
ایــن گروه، تنها جنبه شــخصی دارد و اصلا بــه آموزش وپرورش 
مربوط نمی شــود. این گروه، در میان فعالان تشکل های معلمی، 

به دلالان مشهورند.
 دســته چهارم منتقدان هم، البته کســانی اند که به عملکرد 
دانش آشــتیانی ایراد دارند، اما چندان بــرای مدعای خود دلیلی 
ارائه نمی دهنــد. اخلاق و مروت حکم می کند که دولت، پشــت 
دانش آشــتیاني را بــه خاطــر مســائل واهی یــا امیــال و منافع 
عــده ای خــاص، خالــی نکند و بــار دیگــر، او را به عنــوان وزیر

 به مجلس معرفی کند. 
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علــم و معرفت و هم زمان با آنها یاد دهي و یادگیري تاریخي بســیار طولاني 
را پشت ســر گذاشته اند. اغلب گمان مي شد که نخســتین معلمان بشر افرادي 
«همه چیز دان» بودند. براي نمونه، «حکیم» کســي بود که در فلسفه، طب، دین، 
نجوم و چندین رشــته دیگر اطلاعاتي داشــت. هرچه دانش بشر گسترش یافت، 
رشــته هاي مختلف دانش فربه تر و به ناچار از یکدیگر جدا شــدند، آن چنان که 
در یک ســده گذشته تخصص هایي در رشته هاي گوناگون به ویژه در علوم تجربي 
و فني پدید آمدنــد که پیش از آن اصولا قابل تصور نبودنــد. در این روند، دانش 
بشــر را مي توان به شکوفاشــدن گلي با میلیون ها گلبرگ و پرچم تشبیه کرد که 
حتي متخصصان و تحصیل کردگان گاه عمري را به مطالعه و بررســي فقط یک 
گلبرگ آن سپري مي کنند. اگرچه روند تفکیک رشته ها به تخصصي شدن دانش 
کمک کرده، ولي نتیجه دیگري هم داشته است: «تجزیه» در آموزش یا فراگیري. 
«تجزیه» در فراگیري (آموزش) وضعیتي اســت که فرادهنده (آموزگار)، با هدف 
تخصصي کردن یادگیري یا بالابردن دقت و تمرکز، محتواي دانش را  چنان از هم 
جــدا مي کند که حلقه هاي رابط در مجموعه آن دانش را مي گســلد. در نتیجه، 
فراگیر (آموزنده)، در عین یادگرفتن اجزا، از دیدن و درک «کل» ناتوان مي ماند. این 
مشــکل از قرن ها پیش نظر فلاسفه و عرفا را به خود جلب کرده است، چنانچه 
داســتان مولانا درباره «فیل در خانه تاریک» به نوعي به آن اشاره دارد. ولي ما در 
مدرسه هاي جدید کمتر به این مسئله فکر کرده ایم. بگذارید چند نمونه را بررسي 
کنیم. در دبیرستان هاي امروز تهران، دو کتاب ادبیات فارسي و دستور زبان فارسي 
تدریس مي شــوند. معلمان و البته دانش آموزان همه دوســتدار ادبیات فارسي 
هستند و از کتاب و درس زبان فارسي گریزان. دستور زبان خشک و دشوار به نظر 
مي آید، درحالي که ادبیات فارســي پر از معنا و ذوق و اندرز و داستان است. مگر 
نه اینکه نوشتن و یاد دهي و یادگیري دستور هر زبان، وسیله اي براي درک بهتر آن 
زبان و بهتر گفتن و خوش ترنوشتن است؟ پس چرا با تجزیه این دو، عصاره تلخي 
را از میوه شــیرین ادب فارسي بیرون مي کشیم که خوردنش این قدر سخت است 
و نخوردنش هم ذائقه ادبي را تضعیف مي کند؟ تعجبي نیســت که در تدریس 
سایر زبان ها از جمله انگلیسي و عربي نیز دچار همین مشکل هستیم، در حالي که 
در چند دهه گذشته دیده ایم کتاب هاي آموزشي زبان هاي زنده دنیا اغلب دستور 
زبان را در سایر بخش هاي یادگیري زبان در مي پیچند و آن را به شیوه غیرمستقیم 
یــا غیرمتمرکز یاد مي دهند. زبان مادري به کنار، چرا آموزش زبان هاي خارجي با 
وجود کتاب هاي آموزشــي جدید (حتي در آموزشگاه هاي آزاد) کم توفیق است؟ 
چرا دانش آموخته ایراني پس از شــش سال تحصیل زبان خارجي در دبیرستان 
نمي توانــد با اتــکا بر کتاب و روش تدریس اســتاندارد آمــوزش و پرورش حتي 
نشاني محلي را به زبان خارجي بپرسد یا بگوید؟ یکي از چندین دلیل این مشکل 
«تجزیه یادگیري زبان از کاربرد زبان» است. به طور کلي، وقتي آموخته هاي فراگیر 
«به کاري نیاینــد»، انگیزه کافي براي آموختن پدید نمي آیــد. اخیرا در تجربه اي 
سه ســاله، به جاي «یادگیري زبان»، یا «یادگیري درباره زبان»، «یادگیري از طریق 

زبان انگلیســي» را در یکي، دو مدرسه در تهران اجرا کردیم. یعني دانش آموزان 
سال هاي ابتدایي، به جاي آنکه به طور رسمي و مستقیم زبان انگلیسي بیاموزند، 
مطالــب درس هاي ریاضــي، علوم و... را «به زبان انگلیســي» آموختند و برخي 
فعالیت هاي هنري، ورزشــي و... را با کمک معلم انگلیســي زبان تجربه کردند. 
نتیجه این شد که دانش آموزان هم زبان انگلیسي و هم موضوعات تدریس شده 
را به خوبي آموختند. زبان آموختن در این روش هدف و فایده مشخصي پیدا کرده 
بود؛ نیاز به فهمیدن حرف هاي معلم و یادگرفتن مطالب کلاسي. میزان موفقیت 
کلاس هاي آموزش دانش عمومي و مهارت هاي رایانه اي در مدارس، دانشگاه ها 
(منظور رشــته هاي تخصصي کامپیوتر نیســت) و حتــي ادارات ما (کلاس هاي 
الزامــي ICDL که همه کارمندان دولت موظف بــه گذراندن آن بوده اند) چقدر 
در عمــل دانش و مهارت بهره برداري از رایانه را افزایش داده اســت؟ در مقابل، 
هنگامي که بــه جاي تجزیه درس رایانه از ســایر دروس یا کارها، درس خواندن 
و کارکردن را با نظامي هوشــمند منوط بــه کاربرد رایانه مي کنیم، هم یادگیري و 
کارکردن بهتر مي شود هم افراد با میل و سرعت، استفاده از ابزار رایانه و نیز دانش 

مربوطه را تا حد لازم مي آموزند.
از زبان و رایانه که بگذریــم، در یکي، دو دهه اخیر عناوین جدیدي به دروس 
برخي مدرسه ها اضافه شــده اند که واژگاني مانند تحقیق (پژوهش) و خلاقیت 
را با خود به همراه داشته اند. من از کساني  بودم که کتاب تازه منتشرشده «روش 
پژوهــش» مخصــوص دانش آموزان دبیرســتان را در چند ســال پیاپي (۱۳۷۲ 
به بعد) تدریس کردم؛ کتابي که بعدها حتي تجدید چاپ هم نشــد. چند ســال 
طول کشــید تا بفهمم تجزیه تحقیق از علم آمــوزي، نتیجه اي بهتر از جداکردن 
دســتور زبان از ادبیات یا زبان از آموزش ندارد. هیچ کس با یک «زنگ» تحقیق یا 
پژوهش در هفته یا انجام یک «پروژه» در طول ســال تحصیلي محقق نمي شود. 
در نظام هاي پیشرفته آموزشي بین المللي، یادگیري پژوهش محور نقشي بنیادین 
یافته است، آن چنان که دانش آموزان در پایان دوره آموزشي به افرادي پرسشگر و 

پژوهشگر با مهارت حل مسئله تبدیل مي شوند.
«خلاقیت» هم چنین اســت. داشــتن یک زنگ خلاقیــت در برنامه هفتگي 
کلاس، اگر به جداســازي امر خلاقیت و محدودکردن آن به یک جلسه بینجامد، 
به ندرت کودکان خلاق تربیت مي کند. درمقابل نظام آموزشي مي تواند در سراسر 
برنامه هایش به خلاقیت بها بدهد و آفرینندگي را تشــویق کند. درس انشــا هم 
در اغلــب مدارس از قوت لازم برخوردار نیســت. یکي از علت هایش این اســت 
که دانش آموزان- همان گونه که بســیاري از بزرگ سالان- نیاز و عادت به نوشتن 
ندارند. معلوم اســت که وقتي مهارت نوشــتن امري «مجــزا» از درس خواندن 
باشــد، به قدر کافي رشــد نمي کند. از این هم ســاده تر، اغلب مدارس از تشویق 
دانش آمــوزان به کتاب خواني ناتواننــد. چرا؟ چون منابع در نظام آموزشــي ما 
محدود به کتاب درسي و جزوه معلم است؛ یعني بچه ها نباید براي یادگرفتن به 
کتابخانه مراجعه کنند. مي بینید که همچنان پاي «تجزیه» در میان است: تجزیه 
«تجربه یادگیــري» از لزوم مراجعه به کتاب که بایــد مهم ترین «منبع یادگیري» 
باشد. حتي داشتن ساعت کتاب خواني در برنامه هفتگي یا برگزارکردن یک جلسه 
از درس ادبیات در کتابخانه مدرســه بچه ها را کتاب خوان بار نمي آورد. راه چاره 

آن است که نظام یادگیري پژوهش محور و محققانه باشد.
براي کســاني که به قدر کافي در عالم علوم انســاني به گشت وگذار پرداخته 

باشــند و ضمنا برنامه درســي دوره متوســطه مدارس ایران را بشناسند، یکي از 
دردناک ترین مصادیق «آفت تجزیه»، تفکیــک دروس علوم اجتماعي و تدریس 
آنها در ســال هاي متفاوت با عنوان تاریخ و جغرافي و اجتماعي اســت. در عالم 
واقع، اجتماعات انســاني یا پدیده هاي اجتماعي بدون دانستن یا مطالعه این سه 
رشته در شکلي متحد و ترکیبي درک نمي شوند. این تجزیه نه تنها به بي معنا شدن 
محتواي این دروس انجامیده، بلکه از فرط بي حاصلي، دانش آموزان را نیز نسبت 
به آنها بي علاقه کرده است. نحوه تدریس دروس علوم انساني و اجتماعي، یکي 

از ریشه هاي ضعف این حوزه علمي در سطح ملي است.
آفت تجزیه به این مثال ها ختم نمي شود. نگاهي به گوشه وکنار نظام آموزشي 
مثال هاي بســیار دیگري را به ما نشان مي دهد. بسیار شنیده ایم که ترجمه کردن 
کلمه education به دو کلمه «آموزش وپرورش»، تفکیک پذیري این دو مقوله را 
به طور ناخودآگاه و البته نادرســت در ذهن مي نشاند. به نظر مي رسد اغلب این 
تجزیه هــا با قصد خیر؛ یعني با هدف تخصصي کــردن یا توجه به ابعاد مختلف 
دانش و تعمیق یاد دهي و یادگیري انجام شده اند، ولي چه بسا که این نیت نتیجه 
معکوس داده است. با تأسف باید گفت که بعضي از تجزیه ها نه با قصد یاددهي 
بهتر، بلکه بر سَبیل ســوداگري (طبعا به نام تخصص گرایي) ابداع شده اند و این 
امري است که به شدت در عرصه آموزش عمومي  و خصوصي ادامه دارد. امروزه 
انواع نام گذاري براي نظام آموزشــي (در سطوح مهد و مدرسه و آموزشگاه)، که 
تنها براي جذب مشــتري انجام مي شــود، از ایجاد «توهم تخصص» براي کسب 
درآمد بهــره مي گیرد. کلاس هاي تخصصــي با عناوین دهان پرکــن، حتي براي 
کودکان دبســتاني و با وعده موفقیت در آزمون ها و مسابقات درسي بي فایده اي 
کــه هیچ نقش مؤثري در دانش پــروري و دانش آموزي ندارنــد، از نامبارک ترین 

رستنگاه هاي آفت تجزیه در نظام آموزشي کل کشور است.
راه حل چیســت؟ نباید منتظر تصحیح کتاب هاي درسي (که البته امري لازم 
اســت) بمانیم. نهادهاي مســئول در عرصه آموزش، به خصوص مدارس، باید 
به شــکل هوشــمندانه به ترکیب رشــته هاي دانش و مهارت هاي یادگیري در 
چارچوب برنامه هاي درســي یکپارچه همت گمارند. نظام هاي آموزشــي موفق 
بین المللــي ماننــد IB -PYP، که با حدود نیم قرن تجربه بیش از صد کشــور را 
در حافظه ســازماني خود نــگاه مي دارند، براي یاددهــي و یادگیري در «مقطع 
ابتدایي» رویکرد «فرا رشته اي»را توصیه مي کنند. این رویکرد به جاي تأکید افراطي 
بر تفکیک رشــته هاي درســي (ریاضي، علوم و...)، ضمن حفظ جنبه تخصصي 
رشــته ها، به ترکیب و تلفیق آنها در قالب شــیوه هاي پژوهش محور مي پردازد. 
در مدارس جدید و هوشــمند؛ زبان خارجي، رایانه، خلاقیت، مهارت هاي زندگي، 
آداب اخلاقي و بسیاري از امور دیگر به شکلي تجزیه ناپذیر در برنامه هاي درسي 
گنجانده شــده  و به این ترتیب درس خواندن و زندگي کردن را بیش از هر وقت به 
یکدیگر شــبیه کرده اند. دانش آموز، در چنین برنامه هایي، دانش و زندگي و کار را 
در کنار یکدیگر مي آموزد، همان طور که این امور در اجتماع کنار یکدیگر هســتند. 
چنین مدرسه هایي، انعکاسي از واقعیت اجتماعي محلي و بین المللي هستند، نه 
محیطي بســته و مصنوعي که بچه ها را حتي براي دانشگاه هم آماده نکنند، چه 
رســد به زندگي اجتماعي و از آن بالاتر، تصدي وظیفه شهروندي و توانایي کار و 
تولید. امید اســت این آفت شناسي اجمالي دریچه اي به بحث بیشتر درباره نظام 

آموزشي مطلوب بگشاید.

 سیدکاظم اکرمی
 وزیر سابق 

 رضا نهضت   آموزش و پرورش
 کارشناس آموزش وپرورش

یاددهي و یادگیريبراي یادنگرفتن تجزیه کنید!براي یادنگرفتن تجزیه کنید! یاددهي و یادگیريآفت تجزیه در  آفت تجزیه در 

برنامــه درســی (curriculum) به عنــوان یک حوزه 
تخصصی، زیرمجموعه علوم تربیتی اســت که با وجود 
نوپابودن، از لحاظ مباحث نظری یکی از بحث برانگیزترین 
حوزه های معرفت بشــری محسوب می شــود. نوپابودن 
این رشته تخصصی سبب شده که در تبیین حدود و ثغور 
موضوعات و ماهیت مباحثی که باید در این رشــته مورد 
بحث قرار گیرد نیز اتفاق نظر وجود نداشــته باشد. بالغ بر 
۱۲۰ تعریف از برنامه درســی وجــود دارد که در عام ترین 
تعریف اکثر علمای این رشــته هم بر آن اتفاق نظر دارند. 
براین اساس در تعریف برنامه درسی «به صورت یک سند 
مکتوب» حداقل باید چهــار عنصر: هدف، محتوا، اجرا و 

ارزشیابی را مدنظر قرار داد.
  در بحث از برنامه درســی به عنوان یک سند مکتوب، 
برنامه درســی یک ســند تلقی می شــود که دربرگیرنده 
تصمیماتی اســت درباره آنچه باید تدریس شود. برنامه 
درســی کــه محصــول برنامه ریزی درســی اســت، به 
مجموعه ای از تجربیات اطلاق می شــود کــه در اختیار 
یادگیرنــدگان قرار می گیرد. برای طراحی برنامه درســی 
روش های متعددی وجود دارد که روش موضوعی، روش 
موازی، روش میان رشــته ای، روش چندرشته ای و روش 
فرارشــته ای از مهم ترین آنها به شــمار می آید. هرکدام از 
روش ها اصول و مراحل خاص خود را داشــته و محاسن 

و معایــب ویژه ای دارند. هدف همه رویکردها و روش ها، 
یادگیری و ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار یادگیرنده است. 
تغییرات مطلوب شامل تغییر در دانش، نگرش و مهارت 
افراد اســت و این امر یکی از اهــداف عمده نظام تعلیم 
و تربیت محســوب می شود و تمام تلاش ها و منابع برای 
رسیدن به این هدف مهم صرف می شود.   برنامه درسی 
یکــی از مهم ترین عناصر بســتر و زمینــه ای که یادگیری 
در آن اتفــاق می افتد قلمداد می شــود و نقش و کارکرد 
بسترسازی آن برای یادگیری انکارناپذیر است. برنامه ریزان 
درسی نباید نسبت به اینکه برنامه درسی محصول تلاش 
آنها چگونه بســتری را بــرای یادگیری فراهــم می کند، 
غفلــت کنند. به این ترتیــب تلفیق برنامه درســی از نظر 
بسترسازی مناســب برای یادگیری یکپارچه، مقوله بسیار 
حائزاهمیتی خواهد بود و این مهم در پیش دبستانی نباید 
فراموش شود. بنابراین لازم است مراکز آموزش وپرورش 
پیش دبســتانی در زمینه تکامل همه جانبه کودک نقش 
اساســی و حیاتــی خود را ایفــا کنند. یادگیــری و تحول 
کودک به صورت یک مجموعه کل انجام می گیرد و همه 
ابعاد رشــد با یکدیگر ارتباط دارند و به طور هم زمان رخ 
می دهند و هر یک از زمینه های تحول به صورت جداگانه 
رخ نمی دهد، بلکه هرکدام بر دیگری اثر می گذارد و نیز از 
دیگری تأثیر می پذیرد. به همین دلیل بر تنظیم و طراحی 
برنامه های درسی این دوره هم اصول خاصی حاکم است 

که متأسفانه در پیش دبستانی های ما رعایت نمی شوند. 

آموزش وپرورش در دوره پیش از دبستان چیست؟ 
دبســتان  از  پیــش  دوره  در  آموزش وپــرورش   -۱
بــرای کودکان چهار تا شش ســاله اســت. ۲- برنامه ای 
کودک محور اســت. ۳- از بازی و فعالیت پیروی می کند. 
۴- بر رشد کلی و همه جانبه کودک تأکید دارد. ۵- محیط 
بازی محرکی برای رشد هوشی، کلامی، اجتماعی، عاطفی 
و جسمی کودک است. ۶- کودکان را برای دوران ابتدایی 
آماده می کند. ۷- مبنایی برای رشــد خواندن، نوشــتن و 
حساب کردن در کودک ایجاد می کند. ۸- تعامل با محیط، 
مشارکت فعال و توانایی حل مسائل خلاق را در کودکان 
تقویت می کند. ۹- بر طراحی از قبل و جدول بندی و نظم 
تکیه دارد و نسبت به نیاز های کودکان انعطاف پذیر است. 
۱۰- غیرمستقیم کنترل خود و انضباط درونی را در کودکان 
بهبود می بخشــد.  اهداف دوره پیش دبستان باید به رشد 

کودک در ابعاد زیر بینجامد: 
۱- رشد عاطفی- اجتماعی 
 ۲- رشد جسمی – حرکتی 

۳- رشد زبانی و سخن گویی 
۴- رشد خلاقیت 

خلاقیت در خلأ شــکل نمی گیــرد و هرچه دانش و 
تجربه کودکان بیشــتر باشــد، پایه و مبنای کوشش های 
خلاق آنهــا کیفی تر اســت. یــک محیــط برانگیزنده و 
ترغیب کننده، می تواند در بهبود خلاقیت کودکان ســهم 
مؤثرتری داشته باشد. فراهم کردن فرصت ها و امکانات در 

بازی های آزاد، به ویژه بازی های نمایشی و ساختمان سازی 
(ســازنده)، خلاقیت را در کودکان شکوفا می کند. یکی از 
راه های شــکوفاکردن خلاقیت در کودکان، بازی اســت؛ 
بازی فعالیتی است که باعث سرزندگی و شادابی کودکان 
شده و از طریق آن می توان بسیاری از مسائل را به کودکان 
آمــوزش داد. بازی بــه دلیل آنکــه فرصت هایی را برای 
ارائه پاســخ های گوناگون به موقعیت های یکسان تدارک 
می بیند، از ارزش بسیاری در رشد خلاقیت برخوردار است. 

خلاقیت عاملی برای پیشرفت و ترقی به حساب می آید.
روش آموزش وپرورش در دوره پیش از دبستان

روش آموزش وپرورش در دوره پیش از دبستان به طور 
قطع روش بازی اســت؛ یعنی براســاس فعالیت استوار 
است و شامل فعالیت هایی مانند موارد زیر است: بحث و 
گفت وگوهای آزاد و سازمان یافته، بازی با شن، قصه گویی 
و داستان سازی، بازی با آب، فعالیت های نمایشی بازی با 

عروسک، سرود و اشعار، موسیقی و حرکات 
۱- روش بازی اساسا کودک محور است. 

۲- محــور و تقویت کننده نیاز های فــردی و توانایی ها و 
علایق اوست. 

۳- بازی، طبیعت دوم کودک است و راهی طبیعی برای 
بیان عقاید و احساسات است. 

۴- به ایجاد روابط بین کودکان کمک می کند. 
۵- موقعیت های بازی، تجربه هایی برای یادگیری کودک 

به شکل عینی فراهم می آورد. 
۶- بازی برنامه ای متعادل فرایند محور را فراهم می آورد. 
۷- بــازی رشــد فرایندهــای یادگیری مانند مشــاهده و 

تجربه آموزی، حل مسئله را در کودک تقویت می کند. 

الزامات برنامه درسى پیش دبستانى 

 امیررضا شرکت
 دانش آموخته روابط بین الملل

 اسماعیل مصطفى زاده
 دکتراى برنامه ریزى درسى 

فرهنگیان دانشگاه ارومیه


